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قاعده سلطنت بر اعضاء
جلسه 14 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

بحث درباره قتلهای ترحم و از روی ترحم (آتانازی) است؛ یعن کسان که امراض غیر قابل علاج و درد فراوان دارند، این
افراد را ترحماً مکشند. قبلا مگفتیم ادله حرمت قتل مسلم اینجا جریان دارد، اما بحث در این بود که آیا قاعده «لاحرج»

متواند این حرمت را بردارد یا خیر؟

بررس استدلال به «لاحرج» در مسئله

در گذشته گفته شد برای روشن شدن این بحث باید دید آیا قاعده «لاحرج» در محرمات جریان دارد یا جریان ندارد؟ گفتیم ادله
باشد، فرق باشد و چه تحریم و اجتهادی اطلاق دارد؛ چه ایجاب [1] از حیث صناع«الدین من حرج م فمانند «ما جعل علی

نمکند که این حم الزام وجوب باشد یا تحریم، اما چند اشال مطرح شده بود که برخ از اشالات را پاسخ داده و دو
اشال باقیمانده است:

اشال اول

اشال اول آن است که قاعده «لاحرج» قاعده امتنان است و در واجبات، شارع بر انسان منّت مگذارد و مگوید اینه بر تو
واجب کردم این وجوب را برمدارم و اشال ندارد و این صدق امتنان مکند، اما حرام یعن آنچه دارای مفسده است، شارع

مگوید: من بر تو منّت مگذارم که تو به این مفسده گرفتار شوی! این امتنان نیست! اصل این اشال را در جلسه قبل طرح
کردیم.

پاسخ اول

پاسخ آن است که امتنان، حمت این قاعده است؛ یعن طوری است که بوئیم اگر دلیل در ی جای شامل شد و آنجا آن
حمت وجود نداشت، بوئیم اینجا آن حم از بین مرود، مثلا در «یرید اله بم الیسر و لا یرید بم العسر»[2]، ممن است در

ی موردی جاری بشود که مسئله عسر هم مطرح نباشد، ول کلاش این حمت را دارد. بنابراین مشهور قاعده «لاحرج» را
امتنان مدانند و امتنان، حمت است و حمت شمول ندارد. لذا اگر در ی جای نبود مانع ندارد.

پاسخ دوم
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«امتنان کل شء بحسبه»، در ی جای که ترک ی حرام برای کس حرج است، خود فعل حرام ی نوع امتنان است ولو
مفسده داشته باشد و امتنانش به این است که این حرج از بین مرود. امتنان هم «بحسب کل شء» و به حسب موارد مختلف

است.

پاسخ سوم

پاسخ مهمتر آن است که ما در رساله «لاحرج» اصل این مطلب را (که بوئیم قاعده «لاحرج» امتنان است) نمپذیریم؛ بله
ی آنچه در آنجا از آیات و روایات مجموعاً در مورد قاعده «لاحرج» استفاده کردیم این است که برای تسهیل است؛ یعن

سهولت برای امت باشد نه امتنان، مثل اینکه برخ از محرمات را شارع اصلا نفرموده است «تسهیلا للامة»، برخ از واجبات
را هم تسهیلا للامة نفرموده است.

بنابراین همانگونه که در بحثهای ملاکات گفتیم اینطور نیست که هر جا ملاک لزوم باشد، بوئیم شارع به دنبالش وجوب را
مآورد و هر جا ملاک لزوم تحریم باشد شارع به دنبالش تحریم را مآورد. لذا اینه قاعده «کل ما حم به العقل حم به

الشرع» را نمپذیریم، ی جهتش همین است که ممن است ی فعل ملاک لزوم دارد، اما شارع تسهیلا للناس به مردم
مگوید انجام ندهید یا واجب نیست، وجوبش را اعلام نمکند، یا حت ی چیزی ملاک تحلیل را دارد، شارع تسهیلا حرمتش
را انشاء نمکند و توسعه تسهیل بیشتر از امتنان است. پس کس در ذهنش نیاید که تسهیل همان امتنان است، بله تسهیل برای

اینه بر مردم آسان باشد.

ت عنها نسیاناً»[3]؛ خداوند یت عن اشیاء لم یسه سلذا اینکه در روایت آمده امیرالمؤمنین(عليهالسلام) فرمود: «إن ال
احام را نفرموده، اینطور نیست که یادش رفته باشد، علت سوت خداوند متعال آن است که برای مردم آسان باشد، خود
سوت که منّت نیست تسهیل است، آسان کرده مثل اینه فرض کنید مفرماید تا بالغ نشدی واجب نیست، قبل از بلوغ خدا
منّت بر ما م‌گذارد و مگوید واجب نیست یا تسهیلا است؟! یا وقت مگوئیم روزه بر شیخ و شیخه واجب نیست، منّت بر

آنهاست یا تسهیل است؟! اینها تسهیل است. منّت ی اضافهای دارد که در تسهیل وجود ندارد؛ یعن از طرف منتگذار
اضافهای دارد و او ی تفوق نشان مدهد.

اشال دوم

اشال دیر آن است که مگویند: اگر قاعده «لاحرج» در محرمات بیاید، مستلزم لغویت اکثر محرمات است؛ زیرا ترک اکثر
محرمات مستلزم حرج است، به نامحرم ناه نن این نوعاً حرج است، یا فرض کنید برای عدهای هم باشد و برای همه نباشد

یا اگر ی شخص حرج شد، ترک شراب حرج باشد ترک زنا حرج باشد، اکثر محرمات مثل ترک تصرف در مال غیر
است، به افراد مگویند مال غیر را نخور! ناه ننیم به ی جمع متدین که در ی کشوری هستند اکثر مردم را که مگوئیم این

مال غیر است و تصرف نن برایش حرج است و نمتواند تصرف نند.

چنین تال آید. اگر ما یت لازم مگویند اگر بخواهیم «لاحرج» را در محرمات جاری کنیم، در اکثر محرمات لغویبنابراین م
فاسدی داشته باشد باید بوئیم «لاحرج» در محرمات جریان ندارد.

پاسخ اول

برایش حرج حج رفتن کس مواردی مشترک بشود، اگر ی ن است در یجواب این است که در این جهت با واجبات مم



شد، گرفتن روزه برایش حرج شد، دادنِ زکات برایش حرج شد، این حم برداشته مشود، اینطور نیست که بوئیم این
مطلب ولو با ی درصد کمتری، اشال ندارد، مگوئیم مثل محرمات نیست، اما وقت ما «لاحرج» را در واجبات هم جاری
مکنیم حج برداشته مشود، نماز برداشته مشود، روزه برداشته مشود، «لاحرج» از اول تا آخر فقه جریان دارد از قواعد

عامه فقه است.

پاسخ دوم

خود صغری ی مقدار محل اشال است، اگر ما حرج را به «مشقّةٌ لا تتحمل عادتاً» معنا کنیم، اینجا اشال صغروی است
مگوئیم چه کس گفته ترک محرمات حرج است، ترک محرمات ی مقداری کف النفس مخواهد ی مقداری حیا

مخواهد، عفیف بودن مخواهد همین اندازه، اما اینطور نیست که این «مشقةٌ لا تتحمل عادتاً» باشد، مشهور فقها حرج را به
«مشقّة لا تتحمل عادتاً» معنا کردند.

بنابراین مگوئیم چه کس گفته ترک اکثر محرمات حرج است و اساساً این را بزرگان به ما یاد دادند گناه را اگر در همان
قدمهای اول انسان از آن خودداری کند، خودداری از آن برایش آسان است. مثلا اگر ی کاسب در بازار دید متواند ی مال

حرام را به راحت به دست بیاورد، همان جا مراقبت کرد مواظبت کرد خودداری کرد از اینه مال حرام به دست بیاورد این تا
آخر عمر اجتناب از مال حرام برایش آسان مشود، اما اگر همان جا گفت امروز را، این مبلغ نیست و بیاوریم داخل

زندگمان این قدم همانا تا آخر رفتن همانا!

اینه قرآن مفرماید: به آدم و حوا گفتیم «لا تقربا هذه الشجرة»، خدا رحمت کند مرحوم آیتاله بهاء الدین رضوان اله علیه
(که مرحوم والد ما به سفارش امام خمین(قدسسره) ی مدت ایشان را دعوت کرده بودند تا در مدرسه فیضیه درس اخلاق

مگفتند، مرحوم والد ما هر وقت مرفتند خدمت امام، ایشان تأکید داشتند برای طلبهها درس اخلاق بذارید. ی وقت به امام
عرض کردیم به نظر شما چه کس شریف است؟ فرمودند آقای بهاء الدین را بوئید بیایند، ایشان هم آمدند و چند جلسه بیشتر

نشد)، چند جلسه پیرامون این «لاتقربا» مفرمودند: طلبهها نزدی گناه نشوید! این ی سفارش عام است به همه و خصوصاً
ما طلبهها که در مسیر هدایت مردم قرار داریم، نزدی گناه نشوید، اگر مبینید که ی جلسهای احتمال دارد در آن غیبت باشد

در آن جلسه نروید، ی جای مخواهند مال را بدهند ممن است شبههناک باشد، اصلا نوئید برویم بپرسیم از چه کس آورده
و مشود تصرف کرد یا نه؟!

ولو گرفتاری که ال ما شاء اله زیاد است و در زمان ما طلبهای نیست که مشل نداشته باشد، طلبه ممحض امروز نداریم که
گرفتار نباشد، ول برای تهذیب نفس الآن گاه فر گناه به ذهن انسان مآید، حسادت، انسان حسادت را چطور از بین ببرد؟
همان آن که انسان راجع به دیری فر مکند خودش را عتاب کند بوید تو عاقل؟ تو بیاری؟ تو وقت زیادی داری؟ تو آدم

بارزش؟ وقت انسان اینطور بند اصلا حسادت راهش را مگیرد و از درون آدم مرود، اما وقت انسان بنشیند فر کند چرا
او این خانه را دارد و من ندارم، چرا او این مقام علم را دارد و من ندارم، چرا او این احترام را دارد و من ندارم، دائماً فر

کند و بعد بوید من چار کنم ریشهاش را بزنم؟ چون حسادت معنایش این است که انسان به دنبال این باشد که او را نف کند،
بیاید در انظار مردم آبرویش را ببرد، ی نسبت را مدهد.

بنابراین نباید نزدی گناه شد، آنچه سفارش قرآن هست اینست که انسان نزدی گناه نشود. اگر نشستن با ی زن نامحرم در
ی جا زمینهی این است که انسان خدای ناکرده به فساد کشیده شود، انسان آنجا ننشیند و اینها را باید خیل مراقبت کرد. اینها

،است که همه باید مراقبت کنیم، گناه به نحو عام، «لا تقربوا الزنا» ملاک عام است، لا تقربوا نسبت به هیچ گناه چیزهای
.لا تقربا هذه الشجرة، لا تقربوا الزنا، نسبت به هیچ گناه ،نسبت به هیچ گناه



چه کس گفته ترک حرام حرج است، حرج نیست. انسان اگر در آن قدم اول خودش را مراقبت کند، این به وادی گناه نمافتد
اما اگر در قدم اول مراقبت نرد دائماً جلو مآورد مثل باتلاق مماند، سیر هم نمشود و اشتهایش برای گناه بیشتر مشود. آن

که اول حاضر نبوده ی آدم ه یشود! اینکه مال حرام خورد برایش لذت دارد و دائماً اشتهایش نسبت به گناه بیشتر م
مورچه بشد اما الآن مآید سر ی بچه را به راحت مبرد چطور شده به اینجا رسیده؟! انسان باید ناه کند اول مورچه مکشد

بعد ی حیوان را مکشد بعد مگوید این آدم، نبودش از بودش بهتر است تا قتل مشود، این هم پاسخ دوم که ترک حرام
حرج نیست. روی مبنای تعریف که مشهور مکنند که حرج یعن «مشقةٌ لا تتحمل عادتاً»، ترک حرام عنوان عادت را ندارد.

ی اشال هم قبلا گفته بودیم راجع به اینه مگویند: فقها در محرمات به قاعده «لاحرج» تمس نردند. قبلا ی جواب از این
اشال دادیم ول از عبارات فقهای متعدد مثل مرحوم محقق همدان، مرحوم صاحب حدائق، مرحوم سید، مرحوم نجم آبادی،
عدهای از فقها مثل صاحب هدایة المسترشدین، صاحب مفاتیح الاصول، صاحب الرسائل التسع مرحوم آشتیان، عبارتش این

است که فقها هم در مواردی به قاعده «لاحرج» در محرمات تمس کردند.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

[1]. سوره حج، آیه 78.
[2]. سوره بقره، آیه 185.

ا ووهتَنْقُص ََف ضائفَر ضفَر ا‐ وتَدُوهتَع ََدُوداً فدَّ حح هنَّ الا :(عليهالسلام) فَقَاليننموالْم يرما خَطَب و دُوقالص [3]. «قَال
نيب اتهشُب و ‐ِنيب امرح و ِنيب لَع ح قَال ا‐ ثُملُوهفَاقْب مَل هال نةً ممحا رلَّفُوهَت ََاناً فيسا ننْهع تسي لَم اءشْيا نع تس

ذَلكَ‐ فَمن تَركَ ما اشْتَبه علَيه من اثْم‐ فَهو لما استَبانَ لَه اتْركُ و الْمعاص حم اله‐ فَمن يرتَع حولَها يوشكْ انْ يدْخُلَها.»
الفقيه 4- 74- 5149؛ وسائل الشيعة؛ ج27، ص: 175، ح 33531- 68.


